
www.sharghdaily.com یکشنبه۱۰
۲۷  آبان  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۹۷۷

جامعه پزشکی داغدار
 و نگران امنیت شغلی است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای 
خطــاب به رؤســای قوای ســه گانه با ابراز 
تأسف از حادثه تلخ قتل پزشک متخصص 
قلــب در یاســوج، ایــن شــرایط را نتیجه 
بی توجهی به هشــدارها و درخواست های 
قبلــی خوانــد و گفــت: اکنــون جامعــه 
پزشــکی کشــور در غمــی عمیــق داغدار 
همــکار خود و نیز نگران از امنیت شــغلی 
و بی توجهــی به حداقل حقوق معیشــتی 
خود می باشد تا بتواند برای خدمت هرچه 
بهتــر به مردم کشــورش در میدان باشــد. 
بنابر اعــلام روابط عمومی ســازمان نظام 
پزشکی در متن نامه دکتر محمد رئیس زاده 
خطــاب به دکتر پزشــکیان، دکتــر قالیباف 
و حجت الاسلام والمســلمین اژه ای آمــده 
اســت: «پس از سال ها غفلت و کم توجهی 
مفــرط غیرقانونی به جامعه پزشــکی در 
قالــب هجمه های فــراوان و غیرمنصفانه 
رسانه ای بخصوص در رســانه های ملی و 
تریبون های رســمی، خشونت های فیزیکی 
متعــدد علیه کادر درمــان در حین خدمت 
بدون پیگیــری قاطع، عــدم رعایت حق و 
حقوق و تعرفه هــای قانونی آنــان، تأخیر 
فراوان در پرداخت مطالبــات بدون جرائم 
دیرکرد توســط شــرکت های بیمه گر، عدم 
تأمین نیــروی انســانی لازم حداقلی برای 
مراکز بهداشــتی-درمانی، عــدم توجه به 
وضعیت دشوار کاری و معیشتی دستیاران 
و پزشــکان جــوان فارغ التحصیــل شــده، 
بی توجهــی مفرط به مداخــلات غیرمجاز 
در امر پزشکی و نهایتا نادیده گرفتن نظرات 
دستگاه ها و صاحب نظران ذی ربط در حوزه 
پزشکی توســط نهادهای تصمیم گیر، کار را 
بدانجا رسانید که فردی مجرم با فضاسازی 
نادرست رسانه ای و خطای محاسباتی ناشی 
از آن، با اسلحه و چاقو یک متخصص قلب 
و عروق ۵۱ساله و خدوم که بیش از ۱۴ سال 
در یاســوج به مردم شریف آن دیار خدمت 
کرده بود را بدون هیچ گناهی، به فجیع ترین 
شکل ممکن به قتل رسانده است و پس از 
آن آلات قتاله را در فضای مجازی منتشر و 
رجز خوانده اســت. اکنون جامعه پزشکی 
کشور در غمی عمیق داغدار این همکار خود 
و نیز نگران از امنیت شــغلی و بی توجهی 
به حداقل حقوق معیشــتی خود می باشد 
تا بتواند بــرای خدمت هرچه بهتر به مردم 
عزیز کشورش در میدان باشد و این در حالی 
است که کادر بهداشــت و درمان کشور در 
همه شــرایط در خدمتگزاری جانانه حاضر 
بودند. در دفاع مقدس حماسه آفریدند، در 
دفاع از حرم شهید دکتر اسماعیل گنجی و 
شــهید محمدحسن قاسمی و آزاده مظلوم 
احمد محمدی را و در حوادث اخیر شــهید 
سرافراز دکتر علی حیدری را در لبنان تقدیم 
کردند. بدون شک اوضاع جاری نتیجه عدم 
توجه جدی به هشدارها و درخواست های 
قبلی بوده اســت؛ اینجانب به عنوان رئیس 
کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی 
ایران در نهایت خلوص، دلسوزی و اشراف، 
ناظر به مصلحت بهداشت و درمان مردم به 
اطلاع می رسانم چنانچه موارد پیش گفته و 
نیز درخواســت های ده گانه زیر مورد توجه 
و اقــدام اجرایی جــدی و عاجل قرار نگیرد 
آینده سلامت کشــور دچار ازهم گسیختگی 
و اختلالات فراوان خواهد شــد که با ده ها 
برابــر هزینه های قانونــی و حداقلی فعلی 
هم نمی توان آن را جبران کرد. لذا پیشنهاد 
و اســتدعا دارم در جلسه ســران قوا موارد 
ذیل به قید فوریت مطــرح و اجرایی گردد: 
۱- وضــع قوانینی برای جلوگیری از هجمه 
رســانه ای و خشــونت فیزیکــی علیه کادر 
بهداشت و درمان/ ۲- رعایت حق و حقوق 
جامعه پزشکی براساس قوانین و بخصوص 
رعایت مصوبات شــورایعالی بیمه سلامت 
درمانی  بهداشتی-  تعرفه های  درخصوص 
ســال ۱۴۰۴ و عدم تخطی ســازمان برنامه 
و بودجــه از آن / ۳- تأمین نیروی انســانی 
لازم بــرای مراکز بهداشــتی و درمانی / ۴- 
پرداخت مطالبات و معوقات کادر پرستاری 
و پزشــکی و دارویی و دانشــگاه های علوم 
پزشکی / ۵- به روزرسانی پرداخت مطالبات 
توسط شرکت های بیمه گر براساس قانون / 
۶- وضع جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات 
بر شــرکت های بیمه گــر / ۷- حفظ تولیت 
نظام ســلامت با محوریت وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشــکی و عدم دخالت 
نهادهــای دیگــر وفق سیاســت های کلی 
ســلامت ابلاغی مقام معظم رهبری / ۸- 
وضــع قوانین جدی و بازدارنده درخصوص 
مداخــلات غیرمجاز و امور شــبه علمی در 
امور پزشــکی / ۹- پیگیــری قاطع و بدون 
اطاله دادرسی پرونده مرحوم دکتر مسعود 
داوودی و ســایر پرونده های مشــابه / ۱۰- 
پرداخت مطالبات کادر بهداشــت و درمان 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد و دانشــگاه 

علوم پزشکی آن استان».

روان شناسی جنایی یک علم مستقل است
نشســت حقوقی «روان شناســی جنایی» از ســوی انجمن علمی حقوقی 
دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با حضور رجب گلدوست جویباری و لمیا 
رستمی تبریزی، از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و 

جمعی از دانشجویان در سالن آزادگان دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد.
رجب گلدوست در ابتدای نشســت به اهمیت روان شناسی جنایی پرداخت و 
گفــت: ما قبل از انقلاب در مقطع لیســانس، دو واحد درس به نام روان شناســی 
جنایی داشــتیم. حدود ۴۰ الی ۵۰ سال پیش. من دیگر از لحاظ تئوریک و کلاسیک 
خیلی با روان شناســی جنایی کاری نداشتم، مگر در دستگاه قضائی. زمانی که در 
ســمت های دادیار، بازپرس و دادســتان بودم، نقش کاربردی روان شناســی را در 
رسیدگی به پرونده های کیفری به وضوح احساس کردم. به ویژه برای قاضی دادگاه 
کیفری که رأی به محکومیت و تعیین مجازات برای متهم می دهد. مدت کوتاهی 
قبل از اعزام به فرانســه برای مقطع دکتــرا، دادرس دادگاه نظامی اهواز بودم. به 
صورت عملی کار روان شناســی را آنجا اجرا کردم. در جرائم تعزیری دست قاضی 
برای صدور حکم باز است. می تواند تبدیل مجازت کند، تعلیق یا تخفیف بدهد. من 
از شخص محکوم که اکثرا سرباز بودند، سؤال می کردم که من چهار نوع مجازات 
می توانم در مقابل غیبت شما بدهم، شما کدام را انتخاب می کنید؟ زندان، اضافه 
خدمت، جزای نقدی یا شــلاق؟ من روان شناســی را این گونه از خود متهم شروع 
کردم. به فرض ســرباز می گفت جزای مالی ندهید، من پدر و مادرم مریض هستند 
و تا قبل از خدمت مخارج آنها را من می دادم. اکنون که ســرباز هستم، به سختی 
کار می کنم و خرج پدر و مادرم را می دهم. شــما هر جزای نقدی که بدهید، توان 
پرداخت آن را ندارم و در نهایت باید به زندان بروم. همه با اضافه خدمت مخالف 
بودند. برای ســرباز یک روز اضافه خدمت معادل یک ســال محسوب می شود و 
ســخت اســت. قضات معمولا این کار را نمی کنند. من مدتی کوتاه در این سمت 
بودم و حکم صادر می کردم و اجرا می شــد. با خــود گفتم این کار را انجام بدهم 
و ببینم محکومان و مرتکبان جرم چه مجازاتی برای شــان آســان تر است و خیلی 
به آنها فشــار نمی آید. هدف از مجازات اصلاح، بازپروری و بازدارندگی است. قرار 
نیست ما از مجرم انتقام بگیریم. این قاضی پیشین دادگستری گفت: به طور مثال، 
در زمان جنگ در اهواز برای ســربازی که ۱۰ روز فرار از خدمت داشت و این عمل 
جرم بود، جزای نقدی یا ۱۰ ضربه شلاق یا چند روز حبس حکم می دادم و این گونه 
مجازات می کردم. همین جرم را قاضی دادگاه نظامی ما در تبریز که منطقه جنگی 
هم نبود، حکم ســه سال حبس صادر می کرد. کل خدمت سربازی دو سال است، 
او برای یک غیبت ۱۰ روزه سه سال حبس داده بود که البته این شخص تعلیق شد. 
چرا؟ چون روان شناســی، تیپ شناسی و شخصیت شناسی مجرم را بلد نبود. برای 
یک غیبت ۱۰ روزه سربازی که با مشکلاتی مواجه بود، حکم سه سال حبس صادر 
نمی کنند. در ادامه افزود: در قانون اگر بخواهیم کاربرد روان شناســی را بررســی 
کنیم، دو ماده در قانون مجازات در این زمینه بیشتر نداریم؛ مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون 
مجازات اسلامی در قسمت ماهوی. این دو ماده می گوید در چه زمانی اگر شخص 
مرتکب جرم شــود و دچار اختلالات روحی و روانی بشــود، از مسئولیت کیفری و 
مجازات معاف است. و در چه زمانی می تواند از کیفیات مخففه استفاده کند. ماده 
۱۴۹ ناظــر بر جنون دائمی متهم (کاملا مجنون و قدرت تشــخیص و اراده ندارد) 
اســت. چنین شخصی از مجازات کیفری معاف اســت. ماده ۱۵۰ آن چنان شفاف 
و گویا نیســت. در کل آن درجه ای از روان پریشی ها و اختلالات روانی را پیش بینی 
کرده اســت که چنانچه در حین ارتکاب جرم یا پس از ارتکاب جرم، شخص متهم 
یــا مرتکب جرم دچار جنون یا اختلالات روانی بوده، چطور می توان آن را مجازات 
یا درمان کرد. گلدوســت گفت: قانون گذار در یک قســمت به طور غیرمستقیم به 
جنبه های روانی مرتکب جرم اشاره کرده است. در ماده ۲۰۳ آیین دادرسی کیفری 
که در این ماده آمده است: «در جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، قطع 
عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار به بالاتر اســت و همچنین در جنایات عمدی 
علیه تمامیت جســمانی که میزان دیه آنهــا ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از 
آن اســت، بازپرس مکلف اســت در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده 
شــخصیت متهم به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند. این پرونده که به صورت 
مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشــکیل می شــود، حاوی مطالب زیر است: الف- 
گــزارش مددکار اجتماعی درباره وضع مــادی، خانوادگی و اجتماعی متهم، ب- 

گزارش پزشکی و روان پزشکی».
طبق بند الف ماده ۲۰۳، وضعیت اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی متهم را باید 
مددکار اجتماعی به عنوان بخشــی از پرونده شخصیت متهم به صورت مکتوب، 
جدا از پرونده کیفری داشــته باشــد. طبــق بند ب متهم باید از لحاظ جســمی و 
روحی چک آپ بشــود. بخش دوم پرونده شــخصیت، ناظر بر وضعیت پزشکی و 
روان پزشــکی متهم اســت. یک نوع قانون نوشته شده اســت که انگار ما در تمام 
دادســراها مددکار اجتماعی داریم. در کدام دادسرا مددکار اجتماعی وجود دارد؟ 
در همین تهران، دادسرایی را که مددکار اجتماعی دارد، به من نشان بدهید. بنابراین 
در قانون آیین دادرســی کیفری و قانون مجازات، توجــه قانون گذار در این حد به 
جنبه های روانی مرتکب در ارتکاب جرم است. اینکه چقدر در تعیین مجازات مؤثر 

است یا خیر، این بحث دیگری است که در نشستی دیگر بررسی خواهیم کرد.
در ادامه این نشست، لمیا رستمی تبریزی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق 
دانشگاه شهید بهشتی، گفت: روان شناسی جنایی به عنوان یک علم مستقل، دارای 
بخش ها، مطالب و موضوعات متعدد است و از موضوعات میان رشته ای محسوب 
می شــود. دانشــجویان آن را در مقاطع مختلف می آموزند. در رشــته هایی مثل 
روان شناسی و جامعه شناســی کیفری و حتی رشته جرم شناسی، متأسفانه بسیار 
کم به این علم پرداخته شده است. تعداد واحدهایی که در دانشکده حقوق درباره 
جرم شناســی تدریس می شود، بسیار کم اســت. رستمی گفت: همان طورکه دکتر 
گلدوست اشاره کردند، متأســفانه ما هنوز در حوزه قانون گذاری جزای مان درباره 
روان شناســی جنایی، بیشتر از دو الی ســه ماده قانونی نداریم. ما باید فراتر از این،  
درجات مختلف درک و فهمــی را که یک مجرم درباره عمل مجرمانه دارد، مورد 
بررســی و تحقیق قرار بدهیم. او درباره پیشرفت و گستردگی مطالب روان شناسی 
جنایی بیان کرد: روان شناســی جنایی باید در ابعاد مختلف بررســی شود. از زمان 
ارتکاب جرم تا کشف و ثبت جرم از طرف پلیس، تحقیقات مقدماتی، روند تشکیل 
پرونــده و ارجاع به دادگاه تا قضات و شــهود، همه ایــن فرایندها باید مورد توجه 
و بررســی قرار بگیــرد. در این روند ارتــکاب جرم تا صدور حکم، مطالب بســیار 
متعددی در حوزه روان شناســی جنایی وجود دارد. به طور مثال، شــهودی که به 
دادگاه می آیند، باید چه ویژگی هایی داشــته باشند؟ آیا مطالبی را که بیان می کنند، 
حقیقت اســت یا خیر؟ و ما باید با توجه به آموزه های روان شناسی حقیقت داشتن 
یا حقیقت نداشــتن مطالب را تشــخیص بدهیــم. یا جرائمی کــه در زندان ها رخ 
می دهد. خودکشی ها، تعدی ها، مصرف و قاچاق مواد مخدر، ضرب و شتم هایی که 
بین زندانی ها رخ می دهد، همه مســائل در جوامع ما دارای ابعاد مختلفی است 
که می توان از یافته های روان شناســی جنایی در این موارد استفاده کرد. این وکیل 
دادگستری افزود: آقای گلدوست تجربه های زیادی در این زمینه ها دارد. می تواند 
مواردی از تجربه های خودش را برای ما بیان کند که واقعا می شــد با اســتفاده و 
بهره گیری از یافته های روان شناسی جنایی، پرونده را یک نوع دیگر مطرح و بررسی 
کرد و دیگر این همه زندانی در زندان نداشتیم. ما می توانیم با استفاده از نقشی که 
بزه دیده در ارتکاب جرم دارد و مواردی که متناســب با شخصیت مجرم است، او 
را تحت آموزه های روان شناســی قرار دهیم تا از این طریق بتوانیم درباره جرائم در 
جامعه واکنش بهتری نشان بدهیم. این  موضوعات مسائلی مرتبط با نظام عدالت 
کیفری و عاملان و مجریانی اســت که بســیار متعددند و همــه اینها می توانند از 
یافته های روان شناسی جنایی در عملکرد و تصمیم گیری های خودشان بهره بگیرند 
و وضعیت بهتری را در حوزه نظام عدالت کیفری برای شهروندان کشور رقم بزنند.

نگاهاجبار در  هر  امری،  نتیجه عکس دارد گزارش خبری

جامعهجامعه

 یعنی جزء پیش شرط های دکتر روحانی بود؟  �
خیر. اما ایشان دنبال فردی بودند که بتواند جامعه 
هنــری و فرهنگی کشــور را که به نوعــی از نظام 
فاصلــه گرفتــه بودند، جذب کنــد. از ابتــدا با این 
ذهنیت رفتیم که این مشــکلات را حل کنیم. با ســابقه گذشته 
که در وزارت ارشــاد داشتم و با سه وزیر کار کرده بودم، مسائل 
وزارت ارشاد را دنبال می کردم. به تدریج سعی کردیم مشکلات 
دیگر بخش هــا مثل حوزه کتاب را هم حل کنیم. در ابتدای کار 
در وزارتخانــه قرار بود نمایشــگاه کتاب در اردیبهشــت برگزار 
شــود. فهرستی برای من آوردند که حدود ۶۰ ناشر از شرکت در 
نمایشگاه منع شده بودند. وزارت اطلاعات در دوره احمدی نژاد 
ناشران برجسته ای مثل «نشر چشمه» را از شرکت در نمایشگاه 
محروم کرده بود و حتی به دنبال لغو مجوز آن بودند! با توجه 
به هماهنگــی با وزارت اطلاعات به جز یک ناشــر همه اجازه 
یافتند مشــارکت کنند. کتاب های زیــادی آماده چاپ بود که به 
دلایل واهی اجازه چاپ نداشــتند! چند گروه برای بررسی کتاب 
در حوزه های تخصصی مختلف تشــکیل شد و بسیاری از کتب 
با اصلاحات مختصر مجوز گرفتند. برخی از ناشــران مثل «نشر 
صراط» که متعلق به طرفداران دکتر ســروش بود بســته شده 
بود که مجددا شــروع به فعالیت کــرد. برخی از افراد به دلیل 
شخصیت خودشــان چاپ کتاب هایشان ممنوع شده بود، مثل 
دکتــر ابراهیم یزدی یا دکتر ســروش و دکتــر مهاجرانی. همه 
این موارد حل وفصل شــد. نگاه ما به کتــاب بر مبنای محتوای 
آن بود نه اینکه چه کســی آن را نوشته است. آقای مهاجرانی 
کــه خودش هم زمانی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی بوده و 
کتاب های فاخری را تألیف کرده، بر چه اساسی نباید کتاب هایش 
چاپ شــود؟ یا دکتر ابراهیم یزدی خاطراتی نوشته که به آنها 
مجوز چاپ داده نشــده بود و عمومــا مجوز گرفتند. همه اینها 
نشــان می   دهد که فضای فرهنگی در این دوره باز شــده است، 
فضایی که همه می توانند در آن تنفس کنند. نویسنده می    تواند 
قلم بزند، هنرمند می تواند فیلم بسازد و هنرمندان سایر حوزه ها 

می توانند کار کنند.
 نحوه تعامل شــما با صدا و سیما چگونه بود؟ مثلا می دانم   �

رئیس صدا و سیما در جلسات هیئت دولت شرکت می کند...
رئیس صدا و ســیما را به صورت غیررسمی دعوت می کردند و 
عضویت رســمی در کابینه ندارد. ولی دعوت می کردند که هم 
در جریان بحث ها و فعالیت های کابینه قرار بگیرد و هم اینکه 
وزرا بتوانند مسائلشــان را به صدا و ســیما منتقل کنند. جالب 
اینکه من در دولت دوازدهم بــه عنوان نماینده رئیس جمهور 
در «شورای نظارت» صدا و ســیما حضور داشتم و آقای اژه ای 
هــم به عنوان نماینده قوه قضائیه بودند و از مجلس هم یکی، 
دو نفر عضویت داشتند. ولی احساس کردم ما نمی توانیم هیچ 

نقشی در صداوسیما داشته باشیم.
 چرا؟  �

اولا در قانــون جایگاه مناســبی را بــرای نمایندگان ســه قوه 
ندیده اند. هیئت نظارت کاملا متفاوت از « شــورای سرپرستی» 
در قانون اساســی اولیه است. «شورای سرپرستی» می توانست 
مصوبه داشــته باشد و رئیس ســازمان ملزم به اجرای آن بود. 
درمورد نظارت هم بحث بود که نظارت بعد از پخش برنامه ها 
باشد یا قبل از آن. نظارت قبل از پخش که مطلقا وجود نداشت 
و بعد از پخــش هم گاهی هیئت نظارت نظراتی می داد که در 
سازمان مســموع نبود. ظاهرا رئیس سازمان احساس می کرد 

چون منصوب رهبری است به دیگران نباید توجه کند.
 حتــی نتوانســتید وارد بحث چرایی پخش نشــدن دعای   �

«ربنا»ی آقای شجریان شوید؟
خیر. مسائل ساده تر از این هم حل نشد!

 یکــی از چالش های بزرگ دولت شــما بحث نمایش فیلم   �
«رســتاخیز» بود. شــنیده  بودم که آیت االله وحیدخراسانی به 
فیلم واکنش مثبتی نداشــتند. دولت هم به دلیل اینکه ایشان 
از «برجــام» حمایت کرده بــود، از نظرات آیــت االله درباره 

اکران نشدن فیلم تبعیت کرد. آیا این روایت درستی بود؟
اولا من جزء کسانی بودم که شخصا به ساخت این فیلم کمک 
کردم. این فیلم هزینه بالایی داشــت. زمانی که به عنوان سفیر 
در کویــت بودم، با جمعی از افراد که تمکن مالی داشــتند و از 
شیعیان علاقه مند بودند، صحبت کردم و در نهایت بیش از ۳۵ 
درصــد هزینه فیلم را آنها تأمین کردند. قســمتی از هزینه ها را 
هم نماینده آیت االله العظمی سیستانی تأمین کردند. حدود ۳۵ 
درصد هم تهیه کننــده پرداخت کرد. در اکــران خصوصی که 
اولین بار در «سینما فرهنگ» به نمایش گذاشته شد، من در آنجا 

هم از زحمات کارگردان و عوامل سازنده فیلم تقدیر کردم.
 فیلم را پسندیدید؟  �

بله. گفتم این بهترین فیلمی اســت که در زمینه تاریخ عاشورا 
ساخته شده است و خیلی علاقه مند به اکران فیلم بودیم. قبل 
از اکران عمومی برای بســیاری از شخصیت ها اکران خصوصی 
شــد. برخــی از مراجع قم نســبت به نمایــش چهره حضرت 
ابوالفضل(س) ملاحظاتی داشــتند. می دانید که تا به حال در 
هیچ فیلمی چهره ائمه و پیامبر نشان داده نشده. درباره حضرت 
ابوالفضــل (س) هــم ملاحظات برخی از مراجــع این بود که 
بازیگری کــه می خواهد نقش حضرت ابوالفضل (س) را بازی 
کند هر که باشــد نمی تواند تقدس آن حضرت را منعکس کند. 
پس درســت نیست که تصویر ایشان پخش شــود. البته همه 

دولت ها به ملاحظات مراجع توجه می کردند.
 با توجــه به اینکه خودتان هم تحصیــلات حوزوی دارید،   �

می دانید شــیعیان معتقدند کــه کلا ۱۴ معصوم وجــود دارد. 
استدلال برخی هم این است که حضرت زینب (س) و حضرت 
ابوالفضــل (ع) با وجود مبری بــودن از خطــا و خطیئه، جزء 

معصومان نیستند.
بله آنها جزء معصومان نیستند. البته ما مشکلی نداشتیم، فیلم 
را هم قبلا دیده بودیم. اما در حوزه های علمیه این اختلاف وجود 
داشت و یکی، دو نفر از مراجع این اشکال را مطرح می کردند از 
جمله آیت االله وحیدخراسانی که حساسیت فوق العاده داشت. 
ما پیشــنهاد دادیم صورت مبارک حضــرت ابوالفضل (س) را 
شــطرنجی کنند اما کارگردان زیر بار نمی رفت. ما هم گفتیم به 
این صورت امکان پخش نیست. ایشان شکایت به رئیس جمهور 
برد.ایشان هم گفتند صورت ایشان را شطرنجی کنید، باز زیر بار 
نرفتند. به دفتر رهبری نامه نوشتند و آنجا هم جواب مشابهی 

شنیدند، چون نسبت به نظرات مراجع ملاحظاتی داشتند.
 در واقع مسئله جنبه فقهی داشت؟  �

بله. تا پایان دوره ای که من در وزارت ارشــاد بودم زیر بار نرفتند 
که ایــن کار را انجام دهند. به نظرم به دلیــل زیاده خواهی که 
داشــتند، تمکین نکردند. بنابراین بعد از اینکه من از ارشاد کنار 

رفتم، شنیدم پول کلانی از وزارت ارشاد گرفته اند.
 از وزارت ارشاد شکایت کرده بودند؟  �

حق شــکایت نداشتند. چون وزارت ارشاد این حق را داشت که 
بگوید بخشی از فیلم برای اکران باید اصلاح شود.

 پس بابت چه چیزی پول پرداخت شد؟  �
گفتنــد ما بســیار هزینه کرده ایــم و بابت آن خســارت گرفتند. 
به نظــرم سرســختی تهیه کننــده و کارگردان تاکنــون باعث 

پخش نشدن فیلم شده است.
زمانی که در ارشــاد بودید احســاس می کردید که خیلی   �

تحت فشار هستید؟
البتــه. همه وزرا و مدیرانی که در ارشــاد بوده اند تحت فشــار 

جریانات سنتی و هیئت های مذهبی بوده اند.
 به لحاظ شخصیتی چه راه گریزی داشتید؟  �

جواب منتقدان را می دادیم.
یادم است عده ای علیه شما شکایت کردند که در مراسمی   �

در قم با حضور برخی زنان ابِاحی گری شــده و حتی شکواییه 
علیه شما به گوش پدرتان هم رسید. داستان چه بود؟

در آن دوره یک عده که مخالف دولت بودند، شروع به جوسازی 
علیه دولت کردند و یکی از کارهای شان هم تغذیه فکری ائمه 
جمعه بود. گزارش  های خلاف واقعی می فرستادند و آنها را علیه 
وزارت ارشــاد تحریک می کردند. کمتر هفته ای بود که تعدادی 
ائمه جمعه درباره وزارت ارشاد صحبت نکنند. گاهی هم جواب 
مــی دادم. در قم هم گروهی که یک برنامه کُر و همخوانی اجرا 
می کردنــد ، بعضی از همان عناصر مخالف دولت بین جمعیت 
رفته بودند، از خانم هایی که پوشــش اسلامی مناسبی نداشتند، 
عکس گرفته بودند. به مجرد اینکه روسری خانمی کنار می رفته، 
فورا عکس می گرفتند. مجموع این عکس ها را به آقایان مراجع 
و جامعه مدرســین قم نشــان داده بودند که وااسلاما در قم که 
مرکز تشیع است، این اتفاق ها افتاده! در حالی که مجریان برنامه 
هیچ مشکلی نداشــتند و زنانی با همین پوشش در سطح شهر 
قم روزانه رفت و آمد می کنند. این باعث تحریک آقایان شــد که 
علیه وزارت ارشــاد بیانیه ای صادر کردنــد و این کار را محکوم 
کردنــد. آیت االله یزدی، رئیس وقت جامعه مدرســین، علاوه بر 
اینکه بیانیــه ای صادر کرد، در مصاحبــه ای هم گفت مدیر کل 
وقت ارشاد استان قم، باید استعفا دهد و از قم برود! و در نهایت 
ایشان مجبور به استعفا شد. آیت االله یزدی در دوره ای که رئیس 
مجلس خبرگان بود، نامه تندی به من نوشــته بود «که کار شما 
فقط شــده موســیقی و کار دیگری ندارید. فردای قیامت جواب 
خــدا را چه خواهید داد که مردم را منحرف می کنید؟». من هم 
جواب مفصلی دادم که کار ما فقط موســیقی نیست. در حوزه 
کتاب و در حوزه فیلم ســازی هم کارهای فاخری انجام شــده و 
فیلم های خوبی ساخته شــده. رایزن های فرهنگی در خارج از 
کشور، وظیفه انتقال فرهنگ ایرانی-اسلامی در خارج را بر عهده 
دارند. سازمان حج و زیارت و اوقاف نیز جزء فعالیت های وزارت 

ارشاد است. این دو نامه را هم در فرصتی منتشر کردم.
 آن زمان که پدر متوجه شد، چه واکنشی نشان داد؟  �

ایشــان اصولا بــا رفتن من به وزارت ارشــاد موافــق نبودند و 
می گفتند مــن می   دانم بســیاری از متدینان علیه شــما اقدام 

می کنند.
 نظرتان درباره شــعر طنزی که آقای رضــا رفیع در مقابل   �

هیئت دولت درباره پدرتان خواندند، چیست؟
خوب طنز جالبی بود.

 آقای جنتی این طنز را دیده اند؟  �
اطلاع ندارم.

 شما جوک هایی را که درباره ایشان گفته می شود، شنیده اید؟  �
بله، برای من هم می فرستند.

 واکنش تان چیست؟  �
واکنش خاصی ندارم. حتی برخی را به پدر هم می گویم.

 واکنش ایشان چیست؟  �
در برخی موارد ناراحت می شــوند. ولی برخی را هم به عنوان 

طنز تلقی می کنند.
 در مصاحبه آقای رشــیدپور با مرحوم شجونی این لطیفه ها   �

مطرح شد. ظاهرا آقای جنتی ناراحت شده بودند.
اطلاع ندارم. البته  آقای شــجونی از شخصیت های مبارز قبل از 

انقلاب بودند و با آیت االله جنتی رفاقت داشتند.
 کلا با همه این فشارها که متحمل شدید، در خلوت خود به   �

چه چیزی پناه می بردید؟
کار خاصی نمی کنم. سعی می کنم از کنار آن عبور کنم. خیلی 

مسائل را جدی نمی گیرم که دچار استرس شوم.
 تا به حال عصبانیت پدر را دیده اید؟  �

بله، زیاد دیده ام (با لبخند).
 از شما هم عصبانی شده اند؟  �

ممکن است گاهی عصبانی شده باشند.
 خروج شما از وزارت ارشاد چقدر مطابق خواسته خودتان   �

یا مخالفان شما بود؟
مخالفان که قطعا خوشــحال شدند. البته بعد از من هم کسی 
نیامد که با تفکر من مخالف باشد. بعد از من دکتر صالحی امیری 
و سپس دکتر سید عباس صالحی آمد که معاون فرهنگی وزارت 

ارشاد بود و من با هر دوی آنان دوست و همفکر هستم.
 خروج شما از ارشاد چه دلیلی داشت؟  �

فشــارهایی بود کــه می آوردند و بولتن ســازی می کردند.  ائمه 
جمعه ســخنرانی می کردند، البته اینها در من تأثیری نداشت. 
مهــم این بــود که احســاس کردم مقــام معظــم ر هبری از 
خط مشی ای که دنبال می کنیم، ناراضی هستند و این نارضایتی 
را هم به من و هم به آقای رئیس جمهور منتقل کرده بودند. به 
هر حال ایشان رهبر کشور و ولی فقیه ما هستند و اگر قرار باشد 
ایشــان ناراضی باشــند، چه دلیلی دارد که کارم را ادامه دهم، 
بنابراین بهترین کار این بود که استعفا دهم، چون نمی توانستم 

برخلاف دیدگاه ایشان عمل کنم.
 آیا در این مســیر، خط  مشــی شــما مخالف دیدگاه آقای   �

روحانی هم بود؟

مــا در طول چنــد دهــه همــکاری، دیدگاه هــای همدیگر را 
می دانستیم و من بر خلاف آن عمل نمی کردم.

 بعد از استعفا چه کردید؟  �
عضو شورای اطلاع رسانی دولت بودم. همکاری نزدیک با دکتر 
واعظی که رئیس دفتر رئیس جمهور بود، برای من مغتنم بود و 

در عین حال می توانستم به رئیس جمهور کمک کنم.
 پس به طور کامل از دولت منفک نشدید؟  �

خیر، تا آخر دولت دوازدهم در ریاست جمهوری بودم.
 در یک سال گذشته کشــور دچار بحران شده بود. به عنوان   �

کســی که همیشه شــعائر دینی برای تان مهم بوده، نگاه تان به 
مسئله حجاب اجباری چیست؟

نگاه من روشــن اســت و حتی در دوره ای که در وزارت ارشــاد 
بودم، در جلسات شورای فرهنگی عمومی مطرح می کردم که 
روش ما در برخورد با پوشش اجباری خانم ها جواب نمی  دهد. 
در اســلام هم چنین چیزی نداریم که حکومــت دینی زنان را 
اجبار به پوشــش کند یا مجازات هایی برای آنان در نظر بگیرد. 
در زمان پیامبر یا ائمه ایــن بحث ها به این صورت مطرح نبوده. 
علاوه بر اینکه مقصودی هم که آقایان دارند، حاصل نمی شود. 
آنها می خواهند اکثریت قاطع خانم ها در ایران پوشش اسلامی 
داشته باشــند که این اجبار نتیجه عکس دارد. عموما ملاحظه 
کرده ایــد که زنانی که به خارج از کشــور می رفتند، بســیاری از 
خانم هــا در همان ابتدای پرواز روسری شــان را برمی داشــتند 
و موقع برگشــتن هم خانم های ایرانی در فرودگاه روســری سر 
می کردند. وقتی به این کار باور ندشــته باشــند ، هرچه فشــار 

بیاورید، بی فایده است و نتایجش را هم  تاکنون دیده ایم.
 راه حل چیست؟  �

در طول ۴۰ سال گذشته اقداماتی انجام شده که بخش عظیمی 
از خانم های کشــور را وادار به واکنش کرده  اســت. کسانی که 
الان به  حجاب بی اعتنا هســتند، عده ای هســتند که اعتقاد به 
حجاب ندارند. عده ای نیز در واکنش به حجاب اجباری این کار 

را می کنند.
 یعنی این واکنش ها، یک نوع کنش سیاسی است؟  �

بله، اگر از اول انقلاب اجبار نمی کردند، وضعیت این گونه نبود. 
ملاحظه کنید عده ای از بانوان جزء اقلیت های مذهبی هستند، 
مثل یهودی هــا، زرتشــتی ها و ارامنه که براســاس باور های 
مذهبی خودشــان چنین حجابی را قبــول ندارند. پس به چه 
دلیل آنها را الزام می کنند که حجاب اســلامی داشته باشند؟ 
یک عده از دیپلمات های خارجی هســتند که همسران شــان 
در ایران هســتند و می خواهند راحت زندگی کنند. خیلی هم 
وادادگی ندارند. چرا آنها را وادار می کنند حجاب اســلامی را 
رعایت کنند؟ جمعی از شخصیت های خانم هستند که از ایران 
بازدید می کنند مثلا وزیر خارجه یک کشــور، در کشور خودش 
بی حجاب اســت و وقتی اینجا می آیــد، می گویند باید حجاب 
داشته باشــد. وزیر خارجه آفریقا چندی قبل به ایران آمد، به 
مسئولان ما احترام گذاشت و پوشش نسبتا مناسبی داشت. از 
اینجا که به ترکیه رفت، عکس هایی که گرفته، کاملا بی حجاب 
اســت. چرا حتی مسئولان دیگر کشــورها را اجبار می کنند به 
سلیقه ما لباس بپوشند. می رسیم به حجاب زنان مسلمان که 
نه اجباری در فقه اســلامی داریم و نه سیره پیامبر به گونه ای 
بوده که بگوییم الزام وجود داشــته که حجاب داشته باشند. 
حتی زمانی که زنان به عنوان کنیز در جنگ ها اســیر می شدند، 
برای تفاوت با بقیه بانوان مســلمان اجبار می کردند که نباید 
حجاب داشته باشند. این بنای اشتباهی بوده که از ابتدا گذاشته 
شــده و همچنان ادامه دارد. بخشی از اعتراضات خیابانی که 
در سال گذشته اتفاق افتاد، در واقع واکنشی نسبت به اقدامات 

چهار دهه قبل نظام بود.
 زمان فراغت چه مشغولیتی دارید؟  �

مطالعه می کنم. بیشتر کتاب های سیاسی و تاریخی می خوانم. 
کتاب هایی که شخصیت های برجســته جهانی نوشته اند، مثل 
خاطرات جان کری یا اوباما. یا مجموعه ســخنرانی های شــی 
جین پینگ، رهبر چین که چاپ شده و حرف های خوبی در زمینه 
حکمرانی مطلوب دارد که بســیار حرف های سنجیده و درستی 
است. نوع نگاهش را به جهان و کشورش نشان می دهد. او یکی 
از رهبران موفق چین و از کسانی است که چین را به این مرحله 
از پیشرفت رسانده اســت. به تازگی کتابی درباره کیسینجر، وزیر 
خارجه اسبق آمریکا، چاپ شده و نقشی را که در دوره نیکسون و 
زمانی که مشاور امنیت ملی آمریکا بوده و در حل وفصل مسائل 
مختلف جهانی داشته، بیان کرده است، از جمله حل اختلافات 
بین مصر و اسرائیل. یا برقراری ارتباط آمریکا با چین که قبلا آمریکا 
با چین هیچ ارتباطی نداشت. همچنین رفت و آمدهای مخفیانه 
بــه اتحاد جماهیر شــوروی که آن زمان بــا آمریکا در دو قطب 
مخالــف بودند. در عین حال با همــه رقابت ها و خصومت هایی 
که داشتند، درباره خیلی از مسائل مشترک شان با هم کار کردند، 
مثل «پیمان ســالت» درباره محدودکردن سلاح های موشکی. 
او همچنیــن در آفریقای جنوبی و رودزیا که بعدا به «زیمبابوه» 
تغییر نام داد، برای رفع تبعیض نژادی تلاش کرده اســت که در 
نهایت باعث روی کارآمدن سیاهان شد. کتاب های دیگری هم در 

زمینه های مختلف مطالعه می کنم.
 کدام سیاســت مدار مورد علاقه  شماســت کــه می تواند   �

الگوی تان باشد؟
در ایران مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی و در بین رؤســای 
دیگر کشــورها آقای اوباما را یک شــخصیت علمی-فرهنگی 
می دانم که قبلا اســتاد دانشــگاه بوده. فــردی از یک خانواده 
مســلمان آفریقایی که بــه آمریکا مهاجرت کــرده و به خاطر 
برجســتگی های فکری اش تا حد رئیس جمهــور آمریکا پیش 
رفته است. نوع عملکردش حتی در رابطه با ایران، در شرایطی 
که هیچ یک از رؤســای جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را به 
رســمیت نمی شــناختند، او اولین بار به رهبری نامه نوشت و 
خیلی با احترام از ایشان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران 
یاد کرد و به دنبال حل وفصل مشــکلاتی بــود که بین آمریکا و 
ایران وجود داشت، از جمله برنامه هسته ای ایران و اگر همکاری 
آمریــکا نبود، امــکان رفع تحریم ها و برداشــتن چند قطع نامه 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد وجود نداشت و برجام به 
ســرانجام نمی رســید. در مالزی هم آقــای «ماهاتیر محمد» 
شخصیت بسیار برجسته ای است که در طول سه دهه تحولی 

بزرگ در مالزی ایجاد کرد.

ادامـه از 
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